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زندگی سلام
رادیو الان

 اسکار عشق و مرام و
 معرفت تعلق می گیرد به...

سلام و خدا قوت، الان که شما دارین این مطلب رو می خونین 
نتایج جشنواره اسکار اعلام شده، به همین مناسبت ما هم چند 
اسکار در رشته های مختلف اعلام می کنیم باشد که بامزه باشد 

و بخندید: 
* اسکار ضد حال ترین لحظه می رسه به وقتی که وسط یک چت 
مهم هستی و اینترنت قطع می شه! حتی ممکنه طرف مقابلت 
فکر کنه قهر کردی! حتی ممکنه فکر کنه عزم سفر کرده ای، 
هوای دلدار دگر کرده ای! و با خودش می گه: تو رو به خدا، اگه 

می شه تنها نرو! 
* اسکار خوف ترین، خفن ترین و سکته دار ترین لحظه زندگی 
می رسه به وقتی که اشتباهی جمله عاشقانه ای را که قرار بوده 
برای همسرت بفرستی رو بفرستی برای رئیس ات بعدش بخوای 
عمرش  به  طرف  داشتیم  مورد  بفرستی!  تر  دقیق  توضیحات 
جوک  براش  نفر  یه  بعد  نفرستاده!  کسی  برای  هم   8+ جوک 
+18 فرستاده، اومده به طرف بگه برام از این نفرست همون رو 
اشتباهی فرستاده برای رئیس اش و  بعدش سرنوشتش به کل 
عوض شده! اسکار خجالت زده ترین لحظه زندگی هم تعلق می 

گیره به همین فرد وقتی تلاش می کنه ماجرا رو توضیح بده! 
* اما اسکار پنج شنبه ترین ماه سال هم تعلق می گیره به اسفند 
که آدم تو همه روزهاش حس پنجشنبه رو داره! این قدر که حس 

نزدیک بودن به تعطیلات زیاده! 
که  اونایی  به  گیره  می  تعلق  هم  پاسخ  ترین  مزخرف  اسکار   *
24939 کلمه براشون توضیح می دی که ماجرا از چه قراره و باید 
چی کار کرد، بعدش طرف یک کلمه جواب می ده: اوکی! آخه 
اوکی و آب کرفس! اوکی و ساقه طلایی بدون چایی! اوکی و ... 
* و در نهایت اسکار باحال ترین لحظه زندگی هم تعلق می گیره 
به وقتی که آدم میاد دم در خونه و از بویی که تا تو کوچه اومده 
می فهمه ناهار قرمه سبزی می باشد! و اسکار ضایع ترین لحظه 
زندگی هم تعلق می گیره به همون آدم که وقتی وارد می شه می 
فهمه بوی قرمه سبزی مال همسایه بوده و ناهارشون نیمرویه که 
سیدمصطفی صابری یه کم سوخته! 
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ما و شما

* آق کمال، دلم می خواد زندگی تون رو مهندسی معکوس کنم 
و ببینم راز موفقیت شما چیه که این قدر هرچی کاملیاخانم می 

گن، گوش می دین و نه نمی گید!
* فرفره جون، تو قسمت »حدس بزن چیه؟«، گفتید دارچین 
و فلفل بریزیم تو ظرف، بعد اون ها رو بو کنیم. این کار خیلی 
خطرناکه، لطفا پیگیری کنید. ما می تونیم این بازی رو با میوه 
محمد یاسین مرادی، مشهد  ها انجام بدیم.  
والدین  زیرنظر  و  بالا  به  سال  هشت  های  بچه  ب��رای  فرفره: 

خطری نداره.
* آقا مهندس آق کمال، با چند روز تاخیر روز مهندس بر شما مبارک!
* فردی که در برابر خداوند زانو می زند، می تواند در برابر هر 

فردی ایستادگی کند.
از خواهر مهربونم فرزانه جان به خاطرکمکی که بهم کرد،   *
خیلی ممنونم. اجرت باخدا.  فرشته
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در محضر بزرگان

احترام به والدین شوخی نیست!
استاد اخلاق حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا در اهمیت 

احترام به پدر و مادر گفته اند:
به  پرخاش  یک  می داند  خدا  نیست،  والدین شوخی  »مسئله 
مادر انسان را صد سال عقب می اندازد. اگر کوتاهی کرده اید 

تا دیر نشده جبران کنید.
و  پدر  تا  بگو  شده  والدین  عاق  »به  داری��م:  قدسی  حدیث  در 
نیست.«  بکنی قبول  که  کاری  هر  نشوند  راضی  تو  از  مادرت 
اگر والدین شما از دنیا رفته اند بروید از آن ها رضایت بطلبید، 
برای شان صدقه بدهید و برای خودتان و آن ها طلب مغفرت 
نیست  بسته  راه  شوند.  راض��ی  شما  از  عالم  آن  در  تا  کنید 

می توان با خیرات و صدقه و دعا آن ها را از خود راضی کرد.«
برگرفته از کتاب »نکته ها از گفته ها«، دفتر اول، ص ۸۷  

فتو شعر

حکایت 

زیبایی ظاهری یا باطنی، کدام مهم تر 
است؟

افلاطون«   « به  داش��ت  زیبایی  ص��ورت  که  نادانی  آدم  روزی 
زشتی  مرد  تو  افلاطون،  »ای  گفت:  بود،  دانشمند  مردی  که 

هستی«.
نشان  همه  به  را  آن  و  گفتی  بود  که  »عیبی  گفت:  افلاطون 
دادی اما آن چه که دارم، همه هنر است ولی تو نمی توانی آن 
را ببینی. هنر تو، تنها همین حرفی بود که گفتی، بقیه وجود 
تو سراسر عیب است و زشتی. بدان که قبل از گفتن تو، خود 
را در آینه دیده بودم و به زشتی صورت خودم پی برده بودم. 
بعد از آن سعی کردم وجودم را پر از خوبی و دانش کنم تا دو 
زشتی در یک جا جمع نشود. تو مردی زیبارو هستی، اما سعی 
کن با رفتار و کارهای زشت خود، این زیبایی رابه زشتی تبدیل 
برگرفته از سایت جوان و تاریخ نکنی«. 

بریده ها 

پپ گواردیولای بزرگ!
سال  چهار  طی  تاریخ،  بارسلونای  به یادماندنی ترین  بی شک 
حضور او رقم خورد.فردی که پسرک آرژانتینی خجالتی را به 
بهترین فوتبالیست دنیا تبدیل کرد. کسی که با کمک سبک 
پپ  شد.  جهان  و  اروپا  قهرمان  دلبوسکه  اسپانیای  او،  بازی 
ایالت  سنتپدروی  محله  از  ضعیف  و  لاغر  پسری  گواردیولا، 
کاتالان، توپ جمع کن نیوکمپ، بازیکن و کاپیتان سال های 
اوج بارسای تحت هدایت کرایوف، رابسون و ون خال، مربی 
تیم ته دسته چهارمی بارسای ب و مربی بی نظیر و تمام نشدنی 
بارسلونای 2۰۰8 تا 2۰12، که از 19 جام ممکن، 14 جام 
را با اقتدار کسب کرد، کسی بود که بعد از اتمام دوران بازی در 
بارسلونا، درخواست پیوستن اش به منچستریونایتد از سوی 
فرگوسن را رد کرد و حتی بعد از ترک بارسا به عنوان مربی در 
سال 2۰12، پیشنهاد سرمربی گری منچستر پرافتخار را نیز 

از سوی مرد بی نظیر اولدترافورد نشنیده گرفت. واقعا چرا؟
برگرفته از کتاب پیروزی به عبارت دیگر نوشته »گیلم بالاگه« روزنامه نگار 

پرآوازه اسپانیایی

انگلیش آموزی

نویسنده: میترا تاتاری، تصویرساز:سعید مرادی

اندکی صبر

دنیای مداد رنگی ها
بی نیاز از حقوق بشر

بی توجه به سلاح های هسته ای
در جهان بیست و چند سانتی اش

سیاه را آشتی داده با سفید،
مهسا رهنما جعبه مداد رنگی 
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خونه تکانی تنبل ها!
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 ٢ پسته  ف��روردی��ن،  یک  هندی  ب��ادام  عید:  آجیل  آذوق��ه  ش��دن  تمام  تاریخ   *
فروردین، بادام زمینی ۴ فروردین، فندق ۵ فروردین، تخم کدو ١١ فروردین، 

تخمه ژاپنی ١٣ فروردین، نخودچی ٢٨ آبان!

ظهر  ن��داره،  »اشکال  با  رو  خودتون  شدن،  بیدار  برای  صبح  روز  هر  هم  شما   *
می خوابم« گول می زنید و آخرشم هیچ وقت ظهر نمی خوابید ؟

باشید  خودتون  تلگرامتون  های  عکس  از  یکی  باید  حداقل  اخلاقی  لحاظ  از   *
دیگه. حجم اضافی نداریم ٢۴ تا عکس بزنیم جلو همش گل و پیاز باشه!

* این موقع سال رو دوست دارم، چون »از شنبه« هامون تبدیل می شه به »از 
سال جدید!«.

* داشتم فکر می کردم اگه می شد فامیلامون رو بفرستیم یکی از این سیاره ها 
که ناسا کشف کرده، بازم یه راهی پیدا می کردن شب شام بیان خونه ما!

مشغولیات  به  گذاشته،  کجا  رو  عید  های  آجیل  مامانم  که  این  بعد  هفته  *  از 
ذهنیم اضافه می شه!

واقعا  که  کنیم  قبول  بدعکسیم،  که  نکنیم  توجیه  الکی  رو  خودمون  بیاین   *
زشتیم!

* داشتن حداقل یک فرد پایه در زندگی همه انسان ها ضروری است!

بانجی جامپینگ بازی یک نوجوان هندی همزمان با غروب 
آفتاب، عکس از خبرگزاری فرانسه

یک فروشنده خیابانی که در این سرما منتظر مشتری است در 
بلاروس، عکس از رویترز

کمک به هم تیمی برای دریافت توپ در مسابقات قهرمانی راگبی در 
آمریکا، عکس از رویترز

افسانه های نوین

نگهبان قوی بنیه و پادشاه دل گنده
روزی از روزها پادشاهی از شکار برمی گشت. دم دروازه شهر چشمش به نگهبانی افتاد که در سرمای 
زمستان با یک لا لباس چسب و نازک ایستاده بود. پادشاه دلش سوخت و افزود: »سردت نیست 
نگهبان؟« نگهبان در پاسخ افزود: »خیر. عادت دارم قربان!« پادشاه که دلش راضی نشده بود افزود: 
»می گویم برایت لباس بیاورند نگهبان!«  نگهبان هم افزود: »عرض کردم سردم نیست و عادت دارم 
با همین لباس نگهبانی بدهم قربان!« پادشاه ول کن نبود و دوباره افزود: »من این حرف ها حالیم 
نمی شه، دستور می دهم برایت لباس گرم بیاورند نگهبان!« نگهبان که اعصابش خرد شده بود 

زیرلب افزود: »ای بابا! حالیش نمی شه؟« سپس با صدای بلند افزود: »ممنون قربان!«
تا شاه پایش به قصر گرمش رسید و زد روی کانالی که یک آقایی به هوا می پرید و می گفت فلان عدد 
را با طومار برای ما ارسال کنید، حالش بد شد و تلویزیون را از پنجره قصر بیرون پرتاب کرد و درضمن 
قولی را هم  که به نگهبان داده بود فراموش کرد. فردا سر صبحانه در حالی که مثل همه پادشاه ها که 
 بیست و چهار ساعته در فیلم ها ران بوقلمون می خورند، ران را به دندان می کشید، یاد قول دیشب اش
به آن نگهبان بینوا افتاد. با خیال راحت خوردن ران را ادامه داد، چرا که فکر می کرد حتما تا حالا 
نگهبان از سرما مرده است. چون نگهبان تا آن شب با همان لباس عادت به سرما داشت ولی آن شب 

با وعده لباس گرم نتوانسته بود دیگر سرما را تحمل کند.
پادشاه بعد از صبحانه دستور داد اسبش را زین کنند تا برای هضم ران و پیاده روی روی اسب برود. 
وقتی به دم دروازه رسید با کمال تعجب دید نگهبان سُر و مُر و گنده در حال نگهبانی است. جلو 
رفت و علت نمردن نگهبان را جویا شد. نگهبان با لبخند افزود: »چون من بدنساز هستم و ما داداچیا 
هرچه هوا سردتر شود لباس کمتری می پوشیم تا مبادا عضلات مان از دید مردم پنهان شود قربان!«
پادشاه که گیج شده بود، سر اسبش را کج کرد و رفت به ناهارش که سینه بوقلمون بود برسد. 
نگهبان هم که جو گرفته بودش شروع کرد به فیگور گرفتن که فرمانده اش از راه رسید و فکر کرد 
علکساندر کاربراتور دیوانه شده و بهش معاف از رزم داد! 

اینستاگردی

»روانی« را از فهرست فحش هایتان پاک کنید
خودروام را جای بدی پارک کرده ام. راننده پشت سرم خانم میان سالی است که دستش را روی 
بوق گذاشته، سرش را از خودرو بیرون می آورد و رو به من می گوید: »روانی، این جا جای پارک 
کردنه؟« از خودرو پیاده می شوم. فکر کنم گمان کرد قصد دعوا دارم. سریع و خشمگین از ماشین 
پیاده شد. گفتم که کار من اشتباه بوده و از این بابت عذرخواهی می کنم و امیدوارم تکرارش نکنم 
اما از شما خواهشی دارم. متعجب نگاهم می کند. گفتم: داشتن بیماری روانی عیب نیست. روان 
آدم ها بخشی از وجود آن هاست که گاهی دچار بیماری می شود. مگر شما فردی را به خاطر مشکل 
قلبی یا کلیوی متهم می کنید؟ همچنان متعجب بود و من ادامه دادم: من یک روان پزشکم. کار من 
اشتباه بود اما بیماران من اشتباه نمی کنند، آن ها از یک بیماری رنج می برند. دیگر متعجب نیست. 
آرام می گوید: »حق با شماست. من سال ها افسرده بودم. هر بار شوهرم به من می گفت روانی، 
بدترین حس ها را تجربه می کردم.« لطفا کلمه روانی را از فهرست فحش هایتان پاک کنید. آدم ها 

بیماری شان را انتخاب نمی کنند. 

پیدا شدن یک موجود ناشناخته دریایی! 

اسکای نیوز/ مردم محلی در سواحل »فیلیپین« 
با لاشه حیوان عجیبی رو به رو شدند که در ساحل 
افتاده بود. این حیوان که شبیه گاو دریایی است 6 
متر طول و دو متر عرض دارد. وقتی مردم محلی 
لاشه این حیوان آبزی دریایی را پیدا کردند، به طرز 
شناسایی  امکان  و  بود  شده  تجزیه  توجهی  قابل 

دقیق آن وجود نداشت اما مقامات محلی از غول پیکر بودن این حیوان به شدت شوکه 
شده اند. جالب این جاست که این پستاندار آبی با این جثه عظیم، گیاه خوار بوده است.

شکستن بطری با آرنج! 
استاد  رش��ی��د«،  »محمد  رک��ورد/  ورل��د  گینس 
هنرهای رزمی در پاکستان تا کنون چندین بار در 
کتاب رکوردهای گینس نامش را به ثبت رسانده 
است و به تازگی با خرد کردن 77 بطری پُر فقط 
در مدت 6۰ ثانیه و به وسیله آرنج دستش توانست 
بار دیگر رکوردی جالب را در کتاب رکورد های 
گینس به نام خود ثبت کند. البته او این مهارت 

را به این راحتی ها هم به دست نیاورده و سال هاست به صورت حرفه ای رشته رزمی را 
دنبال می کند.

اختراع جاروی جدید! 
در  که  ق��در  همان  اختراعات  بعضی  تاکسل/ 
نظر اول ساده، احمقانه و خنده دار به چشم می 
تولید  شرکت  یک  هستند.  هم  کاربردی  آیند، 
که  این  برای  ب��روم«  »رنگید  نام  به  خانگی  ل��وازم 
مشتریانش راحت تر بتوانند محیط خانه هایشان 
را جارو کنند، جارو دستی طراحی کرده است که 
تنها فرقش با بقیه جاروها در این است که فرچه 

سر آن حالت برگشته دارد و می توان به راحتی با آن آشغال ها را از روی زمین جمع کرد!

دور دنیا
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با نگاه طنز، زیر هر تصویر، کلمه معناداری نوشتیم. بعدش هر حرف الفبا رو به علامتی تبدیل کردیم. 
شما بگین کلمات چی هستن! پاسخ رو تا ساعت 23 فقط به خط اختصاصی 300072252 
پیامک کنین. جایزه نقدی به قید قرعه برای کسانی واریز می شه که پاسخ صحیح 3مسابقه پیاپی 
»ما و شما«ی بعدی! متن کل پیامک های رسیده در وب سایت! باشن. پاسخ در ستون  رو فرستاده 

آفرین به این همه خلاقیت

سلام.مسابقه14۰ چالشی بود. تعداد 
پاسخ های صحیح کمتر شد اما تعداد 
پیام های تشکر از یک »مسابقه سنگین« 

هم قابل توجه بود. ببینید. فعلا! 
وکیلی  خدا  ولی   :۰9157...679 *
این دفعه خفن استریپ نبودا،  مرد افکن 

بود مخصوصا اولی و سومیش.
* 18۰...۰9155: آقا »مشکلات«رو 
خوب اومدی:((( نوشته ریز می بینمت! 

خیلی خوبه.
به  گ��رم!  دم��ت   :۰9155...566  *
حسابی!  و  درست  خفن  یه  میگن  این 
طورادامه  .....همین  کردم   واقعاحال 

بده مهندس!
* 927...۰9156: بابا یکم سختش 

کنید!
* 159...۰9153: خیلی باحال بود 
بعدازمدتها یک خفن عرق درار چاپیدید

خیییییلی  ایول،   :۰9153...2۰3 *
حال کردم با این شماره تون ;-(

* 748...۰9153: واقعا زنده و شاد 
باشین و آفرین به این همه خلاقیت.

طراح: محمدمهدی رنجبر
تصویرساز: سعید مرادی
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